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گزارش

گزارش چاردیوارى از یک خانواده پرجمعیت در آبدانانِ ایلام

سفره اى براى  50 نفر !

دور یک سفره!
حاج آقا نریمان چند ســال قبل خانواده اش را این طور 
معرفــى کرده بــود: «تعداد 12 فرزنــد و چهار عروس و 
پنج دامــاد و دو زن و 20 نوه دارم که با توجه به صمیمیتى 
که در خانواده اینجانب وجود دارد، بعد از گذشت 40 سال 
از تشکیل زندگى توانسته ام فرزندان، عروس و دامادهایم 
را در کنار خودم ســکنى دهم و بدون هیچ مشکلى باهم 

زندگى کنیم.»
او گفتــه بــود: «از همان روزى که به خواســتگارى 
مى رویم یا براى دخترمان خواســتگار مى آید، مى گویم 
اعتقادم بر این است که همه دور یک سفره غذا بخوریم. 
بــه بچه ها مى گویم هزینه خورد و خوراك با من، شــما 
پولتان را پس انداز کنید، با آن ماشین بهتر بخرید یا براى 
آینده که شــاید بچه هایتان دوست نداشتند در این خانه 
زندگى کنند نگه دارید، اما تا وقتى با من زندگى مى کنید، 
خرج غذا با من اســت.» هنوز هم بر همان روال زندگى 

مى کنند.
مریــم جابرى پنجمین فرزند ایــن خانواده بزرگ به 
چاردیوارى مى گوید: «صاحب خرج پدر هستند و ما مثل 
مهمان هســتیم و خیلى نظر نمى دهیم. به احترام پدر با 

اخــلاق و روحیات هم کنار مى آییم اما خود پدر هم خیلى 
بــاب میل فرزندان رفتار مى کند. ماهم جزئیات را در نظر 

نمى گیریم و بیشتر با شوخى، اوقات را مى گذرانیم.»
این عضو خانواده جابرى از ســفرهاى دســته جمعى 
خانواده مى گوید:« هر ســاله ســفرهاى دســته جمعى 
داریم. تقریبا همه با هم هستیم. بیشترمان به این سفرها 
مى رویــم. برخى اعضاى خانواده ممکن اســت نتوانند 
بیایند، اما برنامه ســرجایش اســت. به همه اعلام و بعد 

برنامه ریزى مى کنیم.»
 وى درخصــوص ســختى هاى هماهنگــى براى 
چنین ســفرهایى مى گوید: «بــه برکت فضاى مجازى 
حالا هماهنگى راحت تر صــورت مى گیرد. ما هم گروه 
خانوادگــى در فضاى مجــازى داریــم و در آن اعلام 
مى کنیم. بخشــى از سفرهایمان، گشت و گذار در داخل 
استان خودمان اســت. منطقه ما کوهستانى است. براى 
همیــن ماهى یکى دو شــب به جنــگل مى رویم، چادر 
برپا مى کنیم، شــب در جنگل هستیم و غروب فردایش 
برمى گردیم. اما سفر خارج از شهر سالى یکى دوبار است 

که حداقل 30 تا 35 نفر همراه مى شویم.»

سفرهاى 50 نفره 
او چند ســال قبل هم همین را گفته بود:« آخرین سفر 

ما یک ســفر زیارتى به کربلا بود کــه این امکان وجود 
نداشــت تا همه 44 نفر راهى این ســفر شویم و 15 نفره 
به کربلا رفتیم، اما پدر مدام احســاس دلتنگى مى کرد و 
مى گفت کاش بقیه را هم با خودمان مى آوردیم. به خاطر 
همین مى خواهیم از این به بعد جورى برنامه ریزى کنیم 
که همه با هم در یک زمان مرخصى بگیریم و به یک سفر 

دسته جمعى واقعى برویم.»
جابــرى این نکته را هم مى گوید که این وابســتگى 
در خانواده آنها قدرى دســت و پایشــان را بســته است: 
«ما وابستگى مان خیلى بیشــتر از دیگر خانواده هاست. 
خودمــان هم حس مى کنیم مانع پیشــرفتمان شــده. 
چند نفرمــان توافق کردیم تهران زندگى کنیم اما باز هم 

مى گوییم یا همه با هم برویم یا هیچ کس نرود.»
وابستگى هایشان زیاد بوده اما غم هایشان جایى براى 
ورود به خانــه ندارد. مریم جابرى مى گوید: «نمى توانیم 
بدون هم سفر برویم. حتى اگر یکى از ما نوبت پزشک در 
یکى دیگر از استان ها داشته باشد، همه با هم مى رویم.» 
البته تعریف هاى اینچنینى چیزى نیســت که تنها توسط 
فرزنــد این خانواده بیان شــود. همان چند ســال قبل 
عروس بزرگ ایــن خانواده هم زندگــى در کنار چنین 
خانواده اى را مایه مباهات خود دانســته بود: «بیش از 12 
ســال از عروسى ام مى گذرد و هیچ وقت ندیده ام خانواده 
پدر شــوهرم خداى ناکرده دچار کوچک ترین لغزشــى 
شــود و همین امر باعث شــده عروس هاى این خانواده 
همدیگــر را به عنوان خواهر صــدا بزنند و براى کارهاى 
خانه دارى همیشــه دوشادوش فرزندان این خانه تلاش 
کنند و مخارج زندگى بر دوش پدر خانواده نیســت، بلکه 
هر کــدام از فرزندان به زعم خود براى این خانواده هزینه 

مى کنند.»

در یک برنامه جا نشدیم!
مریم جابرى مى گوید خانواده بزرگشــان برنامه اى 
هم براى ثبت شــجره نامه دارند. خانواده اى که به گفته 
خودش در یک برنامه تلویزیونى جا نشدند: «چندین بار در 
تلویزیون دعوت شــدیم و گفتیم همه باهم باید بایستیم، 
حتى یک برنامه بود که صندلى براى همه مان نداشــتند. 
نتوانســتیم همه روى آنتن برویــم. مجرى برنامه هم از 
وضعیت جمع شــدن بقیــه خانواده در پشــت دوربین 

خنده اش گرفته بود.»

از آن سال تاکنون، نزدیک به هشت نوه به آنها اضافه 
شده. 

همســران حاج آقا نریمان هنوز هم کنار هم هستند 
و پایه هــاى این خانواده 50 نفــره را همراه با پدر خانواده 

نگه داشته اند. 
در روزگارى که شــرق و غرب، فروپاشــى خانواده را 
تبلیغ مى کنــد و تک فرزندى ایده آل خانواده هاســت، 
خانــواده جابرى یک مثال نقض براى تمام نگرانى هایى 
است که شاید در هر خانواده اى وجود داشته باشد. از قدیم 
وقتى صحبت از فرزند مى شد، مادران این طور مى گفتند 

که به تعداد بچه ها، قلب پدر و مادر تقسیم مى شود. 
قلب حــاج آقا نریمان حالا با همیــن 50 تکه روز به 
روز بیشــتر تکثیر مى شــود. انگار خانواده شــان را قلمه 
زده اند و هر بار از یک گوشــه اى جوانه اى ســر مى زند و 
«جابرى»ها را تکثیر مى کند؛ تکثیرى که مى تواند مثالى 
براى تمام کســانى باشــد که هنوز هم دســت و دلشان 
براى داشــتن فرزند بیشتر مى لرزد و معناى «خانواده» را

سپیده اشرفى باور نکرده اند.

در روزگارى کــه شــرق و غرب، 
تبلیــغ  را  خانــواده  فروپاشــى 
مى کنــد و تک فرزنــدى ایده آل 
خانواده هاست، خانواده جابرى یک 
مثال نقض براى تمام نگرانى هایى 
است که شــاید در هر خانواده اى 
وجود داشته باشد. از قدیم وقتى 
صحبت از فرزند مى شد، مادران 
این طــور مى گفتند کــه به تعداد 
بچه ها، قلب پدر و مادر تقســیم 
مى شود. قلب حاج آقا نریمان حالا 
با همین 50 تکه روز به روز بیشــتر 

تکثیر مى شود

مکث

جایى در میان چین و شــکن هاى زاگرس و در پهلوى راســت ایران نشسته اند؛ 
سفره اى به وســعت 50 نفر پهن مى کنند؛ دور هم مى نشینند و غم و شادى شان 
را با هم تقسیم مى کنند. ســفره بهانه است. برکت زندگى شان در دست هایى 
است که به هم داده اند. درست در روزگارى که شاید تصور وجود یک خانواده 
بزرگ از ذهن ها رخت بربسته، خانواده جابرى نژاد خلاف مسیر نشسته اند و انگار 
حال شان هم از خیلى ها که ترسِ دردسرهاى فرزند را دارند بهتر است. دست کم 

«خانواده» هنوز هم معناى خودش را برایشان دارد.
سفره شان به بلنداى دامن زاگرس کشیده شده. ساکن آبدانان هستند؛ چهارمین 
شهرستان پرجمعیت استان ایلام. جایى که یکى از نام هاى قدیمش «جولیان» بوده؛ 

البته نه آن معشوقه احتمالا فرانسوى رودکى: «بوى موى جولیان آید همى ...»
این خانواده بزرگ امروز تعدادشــان به 50 نفر رســیده است. مى گویند بعد از 
زلزله آبدانان، پدرســالارِ این خانواده بزرگ یعنى «حاج آقا نریمان» فرزندانش 
را گردهم آورد و خودش را ســایبانى کرد براى تندى هاى روزگار و چتر حمایتش 

را روى بچه ها کشید.


